
هنرستانی ام

اگر اغراق نکرده باشم، یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد بعد از دورۀ 
راهنمایی )متوسطۀ اول فعلی(، در متوسطۀ دوم، هنرستان را برای ادامۀ 
تحصیـل انتخـاب کنم، برنامۀ کارگاه هنرسـتان بـود؛ روزهایی که کیف پر 
از کتـاب و دفتـر را در خانـه جـا می‌گذاشـتیم و شـاد و سـرحال و سـبک‌بال 
دوان‌دوان به هنرسـتان می‌رفتیم. بچه‌های کلاس دوسـت داشتند جای 
روزهـای تعـداد کلاس و کارگاه عـوض می‌شـد. یعنی چهـار روز می‌رفتیم 
کارگاه و فقط دو روز کلاس داشـتیم. اما حیف برنامۀ سـاعت‌های درسـی 
دسـت ما نبود و نظام آموزشـی آن را طراحی کرده بود. در کارگاه آن‌قدر به 
بچه‌ها خوش می‌گذشت که دوست نداشتند ساعات به‌سرعت بگذرد. حال 
بچه‌ها در کارگاه خوب بود. حسـابی احسـاس آرامش میک‌ردند. احسـاس 
بچه‌ها شاید به خاطر بهک‌ارافتادن خلاقیت‌هایشان، مشاهدۀ دست‌سازها 

و قطعهک‌ارها یا فضای پرانرژی و پرتحرک کارگاه بود. 
خلاصـه، برنامـۀ کارگاه در هنرسـتان یـک‌ طرف و مابقی هنرسـتان طرف 
دیگر. یادم می‌آید، شب‌هایی که فردایش کارگاه داشتیم، زودتر می‌خوابیدم 
تا در کارگاه سرحال باشم. فكر می‌كنم همین حس را هم‌كلاسی‌هایم نیز 
داشـتند. صبـح روزی كـه كارگاه داشـتیم، حال و هـوای بچه‌های كلاس 
طـور دیگـری بـود. صورت‌ها بشـاش بود. روحیه‌ها بالا بـود. همه پرانرژی 
بودنـد و گذشـت زمـان را حس نمی‌كردند. بوی خـاص كارگاه، بوی قطعه‌ 
‌كار و آهـن و بـوی آب و صابـون، بوی روغن، صدای چرخش چرخ‌دنده‌ها 
و صدای ماشـین‌ها، موسـیقی متن دل‌نشـینی بود كه هوا و فضا را رؤیایی 

و دل‌چسب می‌كرد.
اینکه یك هنرجو نقشـۀ قطعه‌كاری را دریافت كند، با مواد و قطعه‌كار خامِ 
در اختیارش، كارها و عملیاتی انجام بدهد و با هنرنمایی خود آن مادۀ خام 
را بـه قطعـه‌ای زیبـا، كاربـردی و به‌دردبخور تبدیـل كند، چنان حس خوب 
و دل‌نشـینی به نوجوان هنرجو می‌داد كه نمی‌توانسـتی آن را با هیچ حس 
دیگر مقایسه کنی. به‌طور مثال، وقتی قطعه آهن سیاه و سردی را به شما 
تحویل بدهند، شما با انجام عملیات و بهک‌ارگیری مهارت‌هایی که از استادان 
آموخته‌ای، آن را به دستگیرۀ پنجره یا لولای در یا گیره تبدیل كنی و بدانی 
تویی که توانسته‌ای قطعه‌ای با فایده و كاربردی تولید كرده باشی، بهترین 
حسی بود كه نوجوان و هنرجو می‌توانست داشته باشد؛ درست شبیه حس 

نقاشی که تابلویی زیبا را روی بوم نقاشی خلق کرده باشد!
تولیدات کارگاه می‌توانست اعتمادبه‌نفس زیادی به هنرجوی نوجوان بدهد. 
اعتمادبه‌نفسی كه بعدها در جای‌جای زندگی به دردش می‌خورد و کارساز 
بود. به همین دلیل، بعدها وقتی همک‌لاسی‌هایم بزرگ شدند، اثرات خوبی 
را که درس‌های کارگاه به آن‌ها آموخته بود، در موفقیت‌های شخصی‌شان، 
در زندگی‌هایشان، به‌خوبی مشاهده کردم. آن‌ها غالباً نسبت به اطرافیان 

شخصیت مقاوم‌تر، خلاق ترو موفق‌تری داشتند.
در كنار حال و هوای خوب و فضای فنی و مهارتی كارگاه، حضور مهندسان و 
استادکارهای باسواد و مهربان فضای كارگاه را دوچندان دل‌نشین و دوست‌داشتنی 
كرده بود. یادم می‌آید، در كارگاه مكانیك عمومی، انبار قطعات و ابزار داشتیم. صبح‌ها 
هنرجویان باید با توجه به نوع تولید قطعه‌ای كه داشتند، از انبار كارگاه ابزار لازم و مواد 
موردنیاز آن قطعه را تحویل می‌گرفتند. مسئول انبار كارگاه، آقای قنبری، مردی میان‌سال، 
کوتاه‌قد، گندمگون و خوش‌خنده و بسیار دوست‌داشتنی بود. او می‌دانست چطور با برخوردهای 
نرم و مهربانانه دل هنرجویان را به دست بیاورد. آقای قنبری بسیار باهوش و دقیق بود. او در 
كارش اسـتادی واقعی بود. همیشـه همراه و کمکک‌ار هنرجویان بود و هر چه را در انبار داشـت، 
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از هنرجویـان دریـغ 
نمی‌كـرد. برخوردهای 
مثبت و خوب او با هنرجویان 
باعـث شـده بود فضـای كارگاه 
دوست‌داشـتنی‌تر بشـود. او ماننـد 
استاد، وقتی می‌فهمید چه قطعه كاری 
باید بسـازی، به‌درسـتی ابزار مناسب را در 
اختیـارت قـرار مـی‌داد. مثـل پـدری مهربـان 
بـا هنرجویـان برخـورد می‌كـرد و هـوای آن‌هـا را 
داشـت. نقـش معلمـان درس‌فنی و حسـاب‌فنی هم 
در علاقه‌منـدی بچه‌ها نسـبت بـه كارگاه خیلی زیاد بود. 
استادکارهای كارگاه همیشه جزو بهترین معلمان ما بودند. 
بچه‌هـا از صمیـم قلب به آن‌ها عشـق می‌ورزیدند. آن‌ها 
را خیلـی دوسـت داشـتند. آن‌ها با مهارت بـالا، كارهای 
مهـم و بزرگـی را در كارگاه بـه بچه‌ها یـاد می‌دادند. نكتۀ 
قابل‌توجه این بود كه هیچ‌گاه به‌طور مسـتقیم خودشـان 
در سـاختن قطعـه دخالـت نمیک‌ردنـد. اجـازه می‌دادنـد 
هنرجویان خودشـان صفر تا صد سـاخت قطعه‌و وسـیله 
را تجربه كنند و كمتر در انجام كارها دخالت می‌كردند.

معلم‌هـای کارگاه حواسشـان بـه تمـام جنبه‌های تربیتی 
بچه‌هـا بـود. در کنـار آمـوزش مهارت‌های فنـی، به امور 
فرهنگـی و جمعـی و کار گروهـی و عمومـی اهمیـت 
می‌دادنـد. بـه خاطر می‌آورم، در یكی از روزهای کارگاه، 
حسـابی سـرمان گرم کار بود. جناب مهندس هاشـمی، 
معلـم دوست‌داشـتنی کارگاه، نزدیـك ظهـر بچه‌ها را در 
محوطـۀ بـاز کارگاه جمـع كرد. در بـاب همكاری و كمك 
جمعی و نظافت عمومی برایمان صحبت كرد. بچه‌ها از 
آقای هاشـمی حسـاب می‌بردند و حرف‌هایش را با جان 
و دل می‌پذیرفتنـد. او در امـور كارهـای كارگاهـی تجربۀ 
زیادی داشت. از طرف دیگر خیلی خوش‌برخورد و خنده‌رو 
بـود. در مهارت‌هـای كارگاهی نـكات ظریف و مهمی به 
بچه‌هـا می‌آموخت. همیشـه با لبخندش و شـوخی‌های 
بامزه سـعی داشـت محیط كارگاه را با نشـاط و شـاد نگه 
دارد. در آن روز، آقای هاشمی به بچه‌ها گفت: »بچه‌ها 
فضا و محیط هنرستان خیلی بزرگ است. كار نظافت و 
تمیزی آن برای مستخدمان خیلی سخت است. به آن‌ها 
فشار زیادی می‌آید و حسابی خسته می‌شوند. چند روزی 
است حیاط و راهروها کثیف شده است. بیایید امروز یک 
ساعت از زمان کارگاه را به نظافت کلی هنرستان اختصاص 
بدهیم و باری را از دوش مستخدمان هنرستان برداریم. 
از این طریق به آن‌ها خسته نباشید بگوییم و بفهمیم برای 
تمیزبودن هنرسـتان چقدر دیگران زحمت میک‌شـند. از 
طـرف دیگـر، به بقیۀ بچه‌های هنرسـتان بفهمانیم روی 

زمین زباله نریزند و محیط آموزشی را تمیز نگه دارند.
البته در مشاركت بچه‌ها در آن كار جهادی هیچ اجباری 

وجود نداشـت. آن روز بچه‌های داوطلب به همراه آقای 
هاشـمی جارو و تی به‌دسـت، حیاط هنرسـتان و راهروها 
و حتی سرویس‌های بهداشتی هنرستان را تمیز كردند.

آقای هاشمی با آن کار ارزشمند فرهنگ‌سازی خوبی در 
هنرسـتان انجام داد. حرکت آن روز باعث شـد بچه‌های 
سایر رشته‌ها هم تحت تأثیر قرار بگیرند. از آن روز به بعد، 
در طول ماه هر هفته یكی از رشته‌ها همراه معلم كارگاه 
نظافت عمومی هنرستان را انجام می‌داد. نتیجۀ آن كار 
باعث شده بود محیط هنرستان و سرویس‌های بهداشتی 
از تمیـزی و نظافـت بـرق بزننـد و محیط هنرسـتان برای 

هنرجویان و معلمان دلپذیرتر باشد.

نقش‌آفرینی هنرستان در دفاع مقدس

 در دوران تحصیل ما در هنرستان، کشور در جنگ نابرابر 
و ظالمانه‌ای درگیر بود. همۀ مردم از هر قشـری دوسـت 
داشتند سهمی در دفاع مقدس داشته باشند. بین نوجوانان 
و جوانان این حس بیشتر بود. آن‌ها دوست داشتند دین خود 
را به میهنشان ادا كنند. اگر در کلاس‌های هنرستان در 
رشته‌های متفاوت پرس‌وجو میک‌ردی، متوجه می‌شدی 
از هـر کلاس چندیـن نفـر به جبهه‌ها اعزام شـده بودند و 
در خـط مقـدم بـا دشـمن می‌جنگیدند. تعـداد هنرجویان 

و معلمان شـهید هنرسـتان ما نسـبت به جمع هنرسـتان 
زیـاد بـود. بچه‌هایی که در کلاس درس حاضر می‌شـدند 
و جای خالی شـهدا و رزمندگان را می‌دیدند، حسـابی به 
فکر فرو می‌رفتند و احساس نوعی شرمندگی میک‌ردند. 
روی همین حساب، همه دوست داشتند در دفاع مقدس 
نقشـی داشـته باشند. آن نقش می‌توانست پشت جبهه را 
نیـز در بـر بگیرد. میدان كمك‌رسـانی بـه جبهه‌ها فقط در 
جنگیـدن و حضـور در خط مقدم خلاصه نمی‌شـد. برای 
اینکه یك رزمنده بتواند در خط مقدم جبهه خوب بجنگد، 
نیاز بود چندین نفر در پشت جبهه در بخش‌های تداركات 
و تسلیحات و تهیۀ مهمات نقش‌آفرینی كنند. كارگاه‌های 
هنرستان‌ها می‌توانستند برای فراهم‌كردن مهمات جبهه 
نقـش مهمـی ایفـا كننـد. آمریـکا، این شـیطان بـزرگ، و 
دشمن ایران، به كشورهای دنیا فشار می‌آورد تجهیزات 

و تسلیحات موردنیاز جبهۀ جنگ را به ایرانی‌ها نفروشند. 
روی همین حسـاب، کمبود مهمات و انواع تجهیزات به 
وجود آمده بود. تا جایی كه حتی سیم‌خاردار نیز به كشور 
ما نمی‌فروختند، چه رسد به مهمات و جنگ‌افزار نظامی! 
تنها دو سـه كشـور، آن‌هم با كلی اما و اگر، به ما مهمات 

و سلاح می‌فروختند.
مهندسان و كارخانه‌های داخلی دست‌بهک‌ار شده بودند. 
همگـی بـه پای كار آمده بودنـد تا با ابتكارات و اختراعات 
خود، سلاح و مهمات تولید كنند. طرحی آماده شده بود تا 
از امكانات كارگاه‌های هنرستان‌ها و کارخانه‌ها در كشور 

برای کمک به جبهۀ جنگ استفاده شود.
هم‌كلاسـی‌هایم وقتـی طرح تولیـد قطعاتی از مهمات را 
در كارگاه شنیدند، سر از پا نمی‌شناختند. قرار شد بخشی 
از سـاعت كارگاه و بخشـی هـم سـاعت اضافـه و بعـد از 
تعطیل‌شـدن سـاعت رسمی هنرسـتان، به تولید مهمات 
اختصاص پیدا كند. به این ترتیب فرصت خوبی به وجود 
آمده بود تا بچه‌ها دینشان را به کشور ادا کنند و در دفاع از 
كشور سهمی داشته باشند. بر همین اساس، ساعت‌ها در 
هفته داوطلب می‌شدند تا بیشتر در كارگاه بمانند و قطعات 
موردنیاز مهمات را تولید كنند. كارگاه حتی روزهای جمعه 
هم فعالیت می‌كرد. کارگاه‌های مکانیک عمومی و برق و 
اتومکانیک در آن كارزار نامتعارف و ناعادلانه، شب و روز 
نمی‌شناختند. به‌طور تمام‌وقت و با ظرفیت بالا در كار تولید 
مهمات و سـایر نیازهای جبهه انجام ‌وظیفه می‌كردند. 
در ایـن بیـن، هنرجویان با راهنمایی‌های اسـتادان خود 
به كار بزرگی دسـت می‌زدند. آن‌ها قطعه‌های موردنیاز 
تسلیحاتی كشور را در حد توان خود تولید می‌كردند. شور 
حال وصف‌ناشدنی آن روزهای کارگاه هنرستان شهید 

موافق را مگر می‌شود فراموش کرد!

                                                                 

مهندسان و كارخانه‌های داخلی دست‌به‌کار 
شده بودند. همگی به پای كار آمده بودند تا 

با ابتكارات و اختراعات خود، سلاح و مهمات 
تولید كنند. طرحی آماده شده بود تا از امكانات 

كارگاه‌های هنرستان‌ها و کارخانه‌ها در كشور 
برای کمک به جبهۀ جنگ استفاده شود.
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